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بسمه تعالی
یادآوری: در بحث شرایط مطهَّر بودیم. شرط دومی ذکر کرده اند این است که متنجس باید مرطوب باشد.
اصل این که مطهَّر باید مرطوب باشد کاد ان یکون اجماعا و مخالفی ندیدیم اما وجه برای مخالفت وجود دارد.
ادله این شرط روایات وارده در این باب است که روایت وارده عمدتا سه روایت است.

بزرگان به واسطه همین سه روایت این شرط را قائل شده اند

دلیل اول شرط دوم

در روایت زراره امام علیه السلام فرموده اند: اذا جففته الشمس فصل علیه فهو طاهر در استدلال به این روایت فرموده اند که خشک کردن چیزی نمی شود مگر به این که آن شیء مرطوب باشد بنابراین مدلول التزامی این روایت اشتراط رطوبت است.

در روایت موثقه عمار فرموده است اذا اصابته الشمس ثم یبس فصل علیه. ثم یبس محقق نمی شود الا به این که مرطوب باشد

بله در روایت ابوبکر حضرمی اشراق توقف ندارد بر رطوبت در نتیجه مقتضای روایت ابوبکر توقف بر رطوبت ندارد.

ما به مفهوم این دو روایت دست از این اطلاق برمی داریم و قائل می شویم که باید رطوبت وجود باشد.

 
بررسی دلیل شرط دوم

اشکال اول

نتیجه این استدلال اثبات اشتراط به نحو شرط قانونی و شرعی نیست بلکه از باب مقدمه تیبیس و تجفیف است و مقدمه یک واجب و امر شرعی ولو واجب است اما این نیست که خودش یک امر شرعی و مجعول باشد.بلکه تجفیف تکوینا توقف دارد بر وجود رطوبت و این یک شرط شرعی نمی شود بنابراین بواسطه این استدلال نمی توان وجود رطوبت را یک شرط شرعی بدانیم. اما اگر بخواهیم بگوییم که لابد منه از رطوبت هستیم این اشکال را ندارد.

 
اشکال دوم

آیا واقعا از این دو روایت این اشتراط مطلق را می فهمیم که تجفیف شمس یا شرعا یا تکوینا متوقف است بر وجود رطوبت یا مراد روایت این است که در این ظرفی که سطح بولی شده است و بول یک امر مرطوبی است فرموده اند در صورت خشک شدن پاک می شود. و در واقع از این باب که زوال عین نجاست در اینجا به این است که خورشید آن را پاک کند فرموده اند نه این که واقعا رطوبت لازم است که وجود داشته باشد.

توضیح این که در عبارت اذا جففته الشمس ضمیر جففته یا به سطح برمیگردد یا به خود بول یعنی وقتی خورشید آن بول را خشک کرد.بنابر هر دو احتمال حضرت می فرماید وقتی آن را خشک کرد پاک می شود و دلیل آن این است که زوال نجاست لازم است و تا خورشید آن بول یا مکان را خشک نکند آن مکان هنوز متلوث به بول است و معنا ندارد که پاک شود و در واقع اینجا به خاطر خصوصیت سوال این گونه فرموده اند.حال اگر جایی این گونه نبود و مرطوب نبود آیا باید مرطوبش کنیم تا خشک شود و پاک شود یا نه همین که خورشید اشراق بر آن بکند باعث پاک شدنش می گردد؟ ظاهرا مرطوب کردن نیاز نیست و در نتیجه این دو روایت موجب دست برداشتن از اطلاق روایت حضرمی نمی شود.

این همان وجهی است که گفتیم برای انکار این شرط وجود دارد.

سوال و جواب ...

 
اشکال سوم به شرط دوم

در این رویت که فرموده است اذا کان الموضع قذرا من البول او غیر ذلک فاصابته الشمس ثم یبس 

ثم یبس دلالت دارد بر این که مفروض امام قذری است که مرطوب است نه این که اگر خشک شده است باید آبی ریخت.و امام هم نام بول را برده اند و بول روشن است که مرطوب است. اما آیا این روایت دلالت دارد بر این که اگر جایی این گونه نبود خورشید پاک نمی کند؟و راهی برای مطهریت خورشید نیست؟

سوال وجواب ...

 
اظن که شیخنا الاستاد آقای حائری از اول سراغ روایت اسماعیل بن بزیع رفته اند ونامی از این روایات نبرده اند که شاید به این دلیل بوده که اینها را دال نمی دانسته اند.

 
دلیل دوم شرط دوم

بنابراین دلیل دوم روایت اسماعیل بن بزیع است

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ وَ السَّطْحِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ وَ مَا أَشْبَهَهُ هَلْ تُطَهِّرُهُ الشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ قَالَ كَيْفَ يَطَّهَّرُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ 

در اینجا روایت اگر چه مضمره است اما شأن اسماعیل بن بزیع اجل ازاین است که از غیر امام سوال کند علاوه بر این که شهادت بزرگان که این متن را جزء روایات آورده اند دلالت دارد بر این که این جمله از امام علیه السلام صادر شده است.

نکته این که در جوابی که امام علیه السلام فرموده اند اختلاف نسخه وجود دارد 

کیف تطهّر من غیر ماء در تهذیب ص290 غفاری مونت و مشدد است. در استبصار هم به همچنین

اما در وسائل الشیعه در طبع ربانی که اوثق طبعهاست (به دلیل خود مرحوم ربانی که فرد دقیق و موثقی است علاوه بر این که نسخ خوبی هم نزد ایشان بوده است.) کیف یطهر بدون تشدید آمده است.

در استبصار طبع آخوندی کیف تطهر آمده است مونث و بدون تشدید.

این که آیا این اختلاف نسخه ها در فهم مطلب تأثیر دارد یا نه بعدا گفته خواهد شد.

در بحث از این روایت ابتدا باید به فقه الحدیث روایت توجه کرد که بزرگان پنج احتمال در فقه الحدیث این روایت فرموده اند که ما قبلا در بحث اصل مطهریت شمس از آن بحث کردیم اما چون در این بحث سند مهم ما همین روایت است مجبوریم که همه مطالب را بیان کنیم و بعض مطالب گفته شده در آن بحث را تکرار کنیم.
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